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پیــروزی خیره کننــده روســونری مقابــل »تیــم رویایــی« 
بارســلونایی ها، دوره ای جدید در فوتبــال به وجود آورد: بازی 

با تاکتیک های واکنشی و ضدحمله ای«
هیــچ شــکی درباره چیــزی کــه در فینال لیــگ قهرمانان 

سال ۱۹۹۴ در زمین پیش آمد وجود ندارد.
در یکی از رختکن ها، تیم رویایی یوهان کرویف٬ قهرمان 
جام باشــگاه های اروپای دو ســال قبل وجود داشت که سه بار 
پشــت ســرهم لالیگا را برده بود و در رختکن دیگر میلانی بود 
کــه هیچ یک از زیبایی ها و ظرافت های بارســلونا را نداشــت و 

تیمی بود که شانس کمتری داشت.
کرویــف قبــل از بــازی گفــت: »بارســلونا مدعــی اصلــی 
اســت. مــا کامل تــر، رقابتی تــر و بــا تجربه تــر از فینــال ۹۲ در 
ومبلی هســتیم. میــلان هیچ کــدام از این ها که گفتم نیســت. 
آنها بازی شــان را بر اساس دفاعشــان طراحی کرده اند و ما بر 

اساس خط حمله مان.«.
ایــن نقــل قول بــه خاطر تکبــر و دســت کم گرفتن رقیب 
خوشــنام نیســت. بــا این همــه بیشــترین چیزی کــه از منطق 
کرویف می توان فهمید، فرض این است که تیم عملگرا، تیم 

واکنشی را شکست می دهد و بازی زیبا حقیقت است.
در ســال ۱۹۹۴ »حملــه بــه برتــری اولویــت دارد« یــک 
فضیلت غالب بود. ولی ۲۵ سال بعد، تاکتیسین های دفاعی 
)آنهایــی کــه عملگرایــی و ضدحملــه را ترجیــح می دهنــد( 
همچنــان در فوتبــال حکمرانی می کننــد. روش فابیو کاپلو در 
آتن شــروع همــه اینها بود یا حداقل تفکــر »کاتانچیو« را احیا 
کــرد، تفکری که خط دفاعی قــوی را بر چیزهای دیگر اولویت 

می داد.
پیــروزی شــوکه کننــده ۴ بر صفــر میلان مقابل بارســلونا 
فقــط به معنای روزی نبود که تیــم رویایی مرد در واقع روزی 

بود که تاکتیک های واکنشی دوباره زنده شدند.
اگــر به گذشــته نگاه کنیم، واضح اســت که ســهل انگاری 
بارســلونا مقابــل ذهــن تاکتیکــی ســختکوش کاپلــو، نتیجــه 

معکوس داد.

»شــما تیــم بهتــری از آنهــا هســتید، شــما بایــد بــازی را 
ببریــد« قســمتی از پیام کرویف به بازیکنانش بــود. این دقیقاً 
همان دیدگاهی اســت که می تواند در دســت تیمی باشــد که 

روی نقاط ضعف رقیبش تمرکز کرده است.
سیســتم کاپلو درســت مثــل تیم امــروز آنتونیــو کونته یا 
دیه گو سیمئونه، کاملًا در مورد کار سخت، عملگرایی، فروتنی 
و خنثی کردن نقاط قوت رقیب بود و همین بارسلونا را از هم 

پاشید.
از  بی رحمانــه ای  ضدحمله هــای  آنکــه  از  پیــش  کاپلــو 
جناحیــن انجــام دهــد، به تیمــش دســتور داد فقــط در نیمه 
زمین خودشان دست به پرس بزنند و خط هافبک بارسونا را 

با یک دیواره باریک از کار انداخت.
ضربــه قــوس دار دژان ســاویچویچ از فــراز ســر آندونــی 
زوبیزارتــا کــه گل ســوم را شــکل داد و گل چهــارم کــه توســط 
مارســل دســایی، هافبک دفاعی تیم به دست آمد از نقاط به 

یادماندنی آن نتیجه تحقیرآمیز بود.
کرویــف بعــد از بــازی در رختکن ســاکت بــود. دوره اش 
تمــام شــده بــود . بارســلونا دیگــر بعــد از آتــن جامــی نبرد و 

کرویف در سال ۱۹۹۶ بالاخره اخراج شد.
ســبک مربیگری کرویف و کاپلــو دو نقطه مقابل یکدیگر 
بــود و پیــروزی دومــی بر اولی ســمبلیک و حتی سیاســی بود؛ 
اگر دیدگاه کرویف با آرمانگرایی سوسیالیســتی کاتالونیا پیوند 
خــورده بــود، پیــروزی ۱۹۹۴ میــلان دقیقــاً در همان شــبی به 
دســت آمد که ســیلویو برلوسکونی، رئیس باشــگاه، انتخابات 
پارلمــان را بــرد و اجازه یافت تا یک دولت جدید راســتگرا در 

ایتالیا را سر کار بیاورد.
رویــای کرویفــی مــرده بود و حــالا نوبت ســبک جدیدی 
برای بازی بود؛ از پیش تعیین شده، منطقی و به طور آشکارا، 

پذیرفتن خصوصیت های تخریبی.
ســقوط بارســلونا تأثیری فوری در فوتبال اروپا گذاشــت. 
ســری آ ایتالیــا در اواخــر دهــه ۹۰ ســلطه پیدا کرد و ســه دوره 
بعــدی لیــگ قهرمانــان بــه وســیله لویی فــن خــال، مارچلو 

لیپــی و اوتمــار هیتزفلــد بــه دســت آمــد؛ ســه مربــی ای که با 
واکنش گرایی، اولویت دادن احتیاط بر خلاقیت و تصمیمات 

متغیر شناخته می شوند.
دوران پســا کرویفــی در ســال ۲۰۰۶ وقتــی ایتالیــای لیپی 
جام جهانــی را بــا یــک فوتبــال خشــک و دفاعی کســب کرد، 

دوباره به اوج رسید،
ایــن دوره کمی بعد توســط پپ گواردیــولا که روش های 

اســتادش در بارســلونا را احیا کرد، به پایان رسید اما خلأ نبود 
یــک دهــه ای کرویف آنقــدر طولانی بــود تا ســبک های جدید 

دیگری در فوتبال خودشان را جا بیندازند.
قطعــاً رهبــر معنــوی آنها خــوزه مورینیو بــود. مردی که 
عمــداً خــودش را مقابل رقیبش گواردیولا قرار می داد؛ کســی 
کــه از بی اعتبــار کردن بازی زیبای کرویف لذت می برد، کســی 
کــه در دهــه ۲۰۰۰ بــا فوتبال دفاعی به قدرت رســید؛ و کســی 
کــه بدون پیروزی ۴ بــر هیچ میلان برابر بارســلونا در آتن این 

فرصت در فوتبال را پیدا نمی کرد.
حضور یکساله بابی رابســون به عنوان مربی بارسلونا در 

فصــل ۹۷-۱۹۹6 بــا اینکه او جــام در جام اروپــا و کوپا دل ری 
را بــرد و لالیــگا را فقط ۲ امتیــاز کمتر از رئــال مادرید به پایان 

رساند، اغلب به عنوان یک ناکامی به یاد آورده می شود.
با این همه، ماجرا اصلًا ربطی به نتیجه نداشــت. دنبال 
کــردن ســبک بــازی کرویــف همیشــه چالش برانگیــز بــوده و 
رابسون برای این کار خیلی پیر بود. به همین دلیل مترجمش 

)مورینیوی جوان( واسطه او و بازیکنان شد.
در بارســلونا موقعیــت مورینیو فراتــر از یک مترجم بود. 
او نقش مهمی در تاکتیک ها داشــت و با دوستانه رفتار کردن 
با بازیکنانی مثل گواردیولا، جزئیاتی را به برنامه های رابسون 

اضافه می کرد.
مســیر مربیگری مورینیو شــاید هیچ وقــت بدون فرصت 
منحصــر بــه فــردی کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط  بیــن رابســون و 
بازیکنانــش به دســت آورده بود، شــکل نمی گرفت. رابســون 
هــم شــاید هرگز به بارســلونا نمی آمد اگر تیــم کرویف بعد از 

شکست ۴ بر صفر مقابل میلان از هم نمی پاشید.
تاریــخ فوتبــال مدرن نشــان داده که گرایش بــه بازی باز 
یا فشــرده، حمله یا دفــاع، مالکیت یا ضد حمله همیشــه در 
نوســان بــوده. هر وقت یکــی از آنها در رأس بــوده، دیگری به 

عقب رانده می شود.
کاتناچیــوی  و  هلنــدی  فوتبــال  توتــال   ،۱۹۷۰ دهــه  از 
ایتالیایی به طور گسترده ای پایه های این دو طرز فکر متفاوت 
را بنــا نهاده بودند با اینکه جنبش هــای فرهنگی معمولًا یک 
روند تدریجی و چند وجهی هستند اما در مه  ۱۹۹۴، یک بازی 

فوتبال، همه چیز را تغییر داد.
کاپلــو و کرویف رقبــای تمام عیاری بودنــد، ملاقات آنها 
در فینــال لیــگ قهرمانان لحظــه ای بود کــه دو مکتب فکری 
متناقض و متضاد را در مقابل هم قرار داد، یکی از آنها پیروز 

شد و دیگری پله های سقوط را طی کرد.
بنابرایــن وقتی مرد ایتالیایی مچ مــرد هلندی را در یکی 
از بزرگتریــن رقابت هــای فوتبــال اروپایی خوابانــد، آینده این 

ورزش دوباره از نو تنظیم شد.

فینال لیگ قهرمانان ۱۹۹4-۱۹۹3: میلان ۴ – بارسلونا صفر

سبک مربیگری کرویف و کاپلو دو نقطه مقابل 
یکدیگر بود و پیروزی دومی بر اولی سمبلیک و 

حتی سیاسی بود؛ اگر دیدگاه کرویف با آرمانگرایی 
سوسیالیستی کاتالونیا پیوند خورده بود، پیروزی 

199۴ میلان دقیقاً در همان شبی به دست آمد 
که سیلویو برلوسکونی، رئیس باشگاه، انتخابات 
پارلمان را برد و اجازه یافت تا یک دولت جدید 

راستگرا در ایتالیا را سر کار بیاورد

 وقتی »دفاع - ضدحمله «
تبدیل به ایده اصلی شد


